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رفتن به مناطق جنگی یا همان کربلای ایران به چند روز مانده به سال 
نو که همه در فکر تدارکات شب عید و خرید و شلوغی بازار و گشت و گذار 
هستند نصیب هر کسی نمی شود.گاهی زمین و زمان در تکاپو می شوند 
تا تو را به مکانی بخوانند که فرسنگ ها از جسمت دورتر هستند، اما به 
دلت نزدیک، باور کن صدایی که تو را از میان این همه هیاهوی خیابان ها 
و آهن ها فرامی خواند، این صدا ســخت به گوش می رسد ولی تنها به تو 

می رسد، تنها به تو...
درست در همین لحظه که زنگ دلت به صدا در می آید و دعوت نامه ای 
تو را میهمان مناطق عملیاتی دفاع مقدس می خواند، فرقی نمی کند چه 
هســتی و که هستی، مهم این اســت که تو از میان هزاران نفر دعوت 

شده ای، فقط تو...
بار گناه را زمین می گذاری و با پای دل راهی سرزمین عشق می شوی. 
راه سخت است و طولانی، اما وقتی در قتل گاه شهدا پای می نهی نمی دانی 
این مکان و زمان در کدام لحظه تاریخ، آینده یا حال یا گذشــته است. 
گویی زمان در افق اینجا گذشت را هم از یادش برده است و عقربه ای به 

حرکت در نمی آید.
 انگار ذرات این خاک گرم جای خود را با ابرهای آسمان عوض کرده اند 
و نمی دانی در آســمان چند قدم برمی داری. این مسائل در ذهنم مانند 
قطعات پازل بار دیگر در کنار هم می نشیند که برگزاری اردوهای راهیان 
نور و آشنایی نسل جوان با شهدای دفاع مقدس چه خروجی های زیبایی 
دارد. همانند مکتبی که شــاگرد پرورش می دهد. آری شهدا شاگردانی 
پرورش داده اند که فارغ التحصیلان آن مدافع حرم هستند که از کربلای 

عشق خود را به قافله سالار شهیدان برسانند.
بار دیگر در دلم آرزویی گذشت که  ای کاش من هم شاگرد خوبی برای 
این مکتب باشم و از این قافله جدا نمانم، بگذریم که چرا قلم تاب وصف 

ویژگی های این شهدای بعضاً دهه شصتی انقلاب را ندارد.
پیش از سفر در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش و در جلسه ای صمیمانه 
با حضور امیر سرتیپ نوذر نعمتی جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش در تشریح 
مناطق عملیاتی جنوب غربی کشور از حضور کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی و 
فرصت بی نظیری که به سبب آن موجب آشنایی جوانان با ارزش های انقلابی و دفاع 
مقدس شده و میان این عزیزان و نسل قبل پیوندی ناگسستنی ایجاد کرده گفت.
امیر سرتیپ نوذر نعمتی با اشاره به خدمات نیرو های مسلح در جریان برگزاری 
اردو های راهیان نور اظهار کرد: نیرو های مسلح اعم از ارتش، سپاه و ناجا هر ساله 

جهت هر چه بهتر برگزار شــدن این مراســم بزرگ ملی تلاش و ممارست کافی 
را انجام می دهند.

جانشین فرمانده نیروی زمینی ارتش با بیان اینکه نیروی زمینی برنامه های 
متنوعــی را از جمله برگزاری اقدامات رزمی و فرهنگی در مناطق عملیاتی برای 
کاروان هــای راهیان نور در نظر گرفته اســت، گفت: اقــدام جدیدی که نیروی 
زمینی در راهیان نور انجام داده، این است که افرادی را جهت عضویابی در مسیر 
کاروان های راهیان نور قرار داده تا بتوانیم از جوانانی که دلشان در گرو انقلاب و 

نظام است، نیرو جذب کنیم.
آغاز راه؛ شنبه 19 اسفند 

ساعت نزدیک 9 شب بود که وارد اهواز شدیم. در بدو ورود یکی از پیشکسوتان 
دفاع مقدس و اکنون مدافع حرم حضرت زینب)س( و یکی از جوانان قدیم خون گرم 
اهواز به نام حاج آقا عطایی ما را به محله زیتون کارمندی جایی که درست چهل 
روز پیش شهید مدافع حرم جاسم حمید عبادی ملقب به ابواحمد که به آرزوی 

دیرینه خود یعنی به درجه رفیع شهادت رسیده بود، هدایت کرد.
خانواده شهید والامقام در فضایی کاملا گرم و صمیمی میزبان ما شدند و از 
خصوصیات اخلاقی شــهید مدافع حرم از شروع انقلاب، جنگ تحمیلی و حضور 

در سوریه برایمان گفتند.
نخستین روز سفر یکشنبه 20 اسفند

نخســتین برنامه هماهنگ شــده دیدار با فرماندهی لشکر زرهی 92 نیروی 
زمینی ارتش خوزســتان بود. آنجا با برادران نیروی زمینی گپ و گفتی صمیمی 
داشــتیم و در جلســه ای که با حضور امیر سرتیپ دوم سید باقر صادقی فرمانده 
قرارگاه تاکتیکی لشــکر 92 زرهی ارتش در جمع خبرنگاران برگزار شــد ضمن 
گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و تبریک روز ملی راهیان نور، اظهار کرد: در 
پی پیروزی انقلاب اســلامی، استکبار جهانی که منافع خود در ایران و همچنین 
شــریان حیاتی خلیج فارس را از دســت رفته می دید، پس از توطئه های متعدد، 

جنگ را بر ایران تحمیل کرد.
وی افزود: هدف اصلی دشمن از این جنگ، براندازی نظام اسلامی و نابودی 
انقلاب اســلامی بود؛ اما هیچ گاه فکر نمی کرد که همه اقشــار ملت ایران از تمام 

هستی خود بگذرند و جانانه از کشور خود دفاع کنند.
پادگان دژ؛ مظهر مقاومت 

پس از آنجا ما را به پادگان دژ که حال و هوایی همچون روزهای دفاع مقدس 
دارد بردند. طنین صدای دلاورمردی های نیروی زمینی ارتش هنوز هم در خاک 
پهناور خرمشهر شنیده می شود.پادگان دژ بر مبنای یک گردان به نام گردان 151 
پیاده در دژ بنا نهاده شد. این گردان متشکل از چهار گروهان رزمی، یک گروهان 
ارکان و حدود 1500 نفر پرسنل بر مبنای اولیه بود.نام پادگان دژ در تالار خاطرات 
بسیاری از ایرانیان بخش ویژه ای دارد به تعبیر بهترین واژه با دفاع مقدس عجین 
شده است، شاید علت این امر ستارگان درخشان آن باشد ستارگانی که تا ابد در 
آسمان افتخار ایران درخشنده و تابان خواهند ماند.اینجا پادگان دژ است، پادگانی 
برای سبکبال شدن، به یاد گردان های رزمی که دشمن از نام آنها در هراس بود.

قلب تپنده شهر؛ مسجد جامع خرمشهر
پس از کمی اســتراحت و صرف ناهار از پادگان دژ به ســمت خرمشهر و به 
سمت مسجد جامع رهسپار شدیم، خرمشهر گردن آویزی درخشان بر پیکر ایران 

اسلامی بود.
اینجا خرمشهر، شهر خون، شهر مقاومت و در یک جمله شهری پر از حوادث 
تلخ که در نهایت شــیرین شد خرمشــهر را خدا آزاد کرد؛ هر از گاهی تلالو این 
ســخن روح را نوازش داد تا شــاید تلافی گذشته که اندک زمانی کام دشمن را 
شیرین کرد از خاطره ها پاک شود دشمن می دانست با ایران و ایرانی که هر کدام 

غیرتی به بلندای الوند و البرز دارد نمی توان مبارزه کرد.
غروب است، خورشید دست نوازشش را بر مناره های مسجد خرمشهر می کشد 
تا پای برهنه زائرین را میزبانی کند، به دوربین های خبری رســانه های رنگارنگ 
عالم بگویید در نیروگاه های هسته ای به دنبال رمز پیروزی ما نباشند، رزمندگان 
همان شاگردانی بودند که در هشت سال دفاع مقدس در برابر 16 کشور جنگیدند 
و مدرک خود را از دانشکده ایثار، شهادت، از خودگذشتی، شور شیدایی و ارادت 
به اهل بیت گرفته بودند به راستی این مسجد سمبل مقاومت دلیر مردان روزهای 

نخست جنگ است.
ناجی آبادان 

در حماسه کوی ذوالفقاری
پس از بازدید و گرفتن عکس های یادگاری ما را از آنجا به رودخانه بهمنشیر و 
کوی ذوالفقاری بردند، رزمندگان ما در این منطقه جنگ تن به تن با دشمن بعثی 
داشتند و استقامت وصف ناپذیری از خود نشان دادند، تا حدی که کوی ذوالفقاری 
در آبادان شهرت خاصی پیدا کرد. نیروهای رزمنده ما رشادت های منحصر به فرد 
خود را در برابر تجاوز سربازان بعثی به رخ صدام کشیدند و در این بین شیرمردی 
35 ساله اهل آبادان در نهم آبان سال 59 در جریان حمله عراق به ایران، در 20 
کیلومتری شهر آبادان متوجه تحرکات شبانه عراقی ها برای حمله غافلگیر کننده 
به این شهر شد و به سرعت با دوچرخه خود را به آبادان رسانده و با فریاد مردم 
را از ماجرا آگاه ساخت. مردم نیز با شنیدن فریادهای التماس گونه و با هر چه در 
دست داشتند برای دفاع از خاک کشور به سمت محله ذوالفقاری حرکت کردند 

و با مقاومت مردم نیروهای عراقی مجبور به عقب نشینی شدند.
روز دوم سفر دوشنبه 21 اسفند

روز دوم سفر را با خارج شدن از اهواز به سمت سوسنگرد آغاز کردیم، محور 
عملیات سوسنگرد بستان یکی از اصلی ترین معابری است که دشمنان قسم خورده 
این نظام، صدام این نوکر سرسپرده خود را تحریک کردند تا دچار هوس فتح سه 

روزه خوزستان شود، آنها اما قدرت اعتقادی و مذهبی مردم ایران را در نقشه های 
خود محاسبه نکرده بودند.

آری اینجا سوسنگرد قدمگاه شهیدانی است که به خاطر اعتقادشان به ولایت و 
خدای خود از تمام آرزوهای دنیوی جدا شدند و مردانه و حسین وار در برابر دشمن 
تا بن دندان مسلح ایستادند تا ثابت کنند انقلابی که به رهبری امام خمینی)ره( به 

ثمر رسیده است با خیال خام مستکبران به پایان نخواهد رسید.
دهلاویه میعادگاه عاشقان

سوســنگرد را به ســمت دهلاویه ترک کردیم و به یادمان شهدای دهلاویه 
رسیدیم. در اینجا آتش هنوز زبانه می کشد. آن روزها آتش جنگ بود این روزها 
آتش عشق، آن روزها مصطفی ها روانه آتش گردیدند تا امروز ایران گلستان شود 
و طرب باشــد، دهلاویه محل صحنه های به یاد ماندنی است، پیرانی که به رغم 

ضعف جسمانی خود را به این یادمان رساندند.
پدران و مادران شهدا، کودکان، نوجوانان، جوانان، زن و مرد، دانشجو و... این ها 
فرقی نمی کند همه آمده بودند تا در تنور یادهای ســرخ دفاع مقدس به پختگی 
برسند اینجا یادمان دل های عاشق است. خانواده ها کودکان و حتی نوزادان خود 
را به اینجا آوردند تا در مهد شهادت تربیت خدایی را بیاموزند. آینده از آن نوگلان 
میهن اســت نوگلانی که ریشه در اقیانوس بی انتهای شهادت دارند، اینجا محل 
عروج دلاورمردی است که ازتبار حسینیان و سرداران عارفی  اندیشمند همچون 
شهید مصطفی چمران که در دلدادگی، عشق و عاشقی به امام خمینی)ره( و نظام 

سوخت و به آرزوی دیرینه اش رسید.
جمعیت کثیری را می بینم که از نقاط مختلف کشور سختی راه و سفر را به 
جان خود خریده و در قامت راهیان نور رهســپار این دیار نورانی شدند، تک تک 
این زائران به این یادمان می گویند ما با تو حرف داریم؛ تو که از شب های قشنگت 
چیزی نمی گویی پس گوش کن تا از دلتنگی های شهر و دیارم با تو سخن بگویم از 
روزهای تاریک و شب های دلگیر، کاش خیابان های شهر ما کمی شبیه تو بودند.
یاد صحبت مادر شهیدی که سال های قبل در این یادمان دیده بودم، می افتم 
که با حالت گریان می گفت »آمدم محل عروج فرزندم را زیارت کنم« مردمی که 
به زیارت این یادمان می آیند دلشان خیلی زودتر از گذر ثانیه ها برای حسین)ع( 

و یارانش تنگ می شــود، اینجا در تمام روزهای سال بساط نوحه گری و مداحی 
مهیاست.

چذابه؛دیار گمنامان دفاع مقدس
پس از دهلاویه به یادمان شهدای تنگه چذابه رسیدیم. منطقه ای که در آن 
مظلومیت و گمنامی فریاد می زند. کاش کسی به ما می گفت برای توصیف تنگه 
چذابه از کجا باید شــروع کرد. از شهدا، از حال و هوای شهادت، از نگاه متحیر و 

مبهوت زائران و یا از روضه ها و مداحی های دردناکش.
تا چشــم کار می کند جز تنهایی چیز دیگری همنشــین نگاهت نمی شود، 
خورشید هم اینجا نیمه جان است گویی که او هم رمق تابیدن ندارد، خاک ها بعضا 

زمانی اینجا با تو حرف می زنند، خوب تر گوش کن سخن از عاشقان شان است.
از چذابه چه بگویم که گویی این مکان یک کربلا بود، تنگه ای که هر گوشه 
آن آغشته به خون شهیدان بود، یادمان شهدای چذابه شاهد روزهای سختی بود 
که رزمندگان در روزهای آغازین جنگ با دست خالی به نبرد با دشمن رفتند و 

خونشان در این تنگه به زمین ریخت و جاودانه شدند.
وقتی که نیروهای نظامی در عملیات طریق القدس بستان را آزاد کردند، این 
اقدام چنان صدام را غافلگیر کرد که صدام تصمیم گرفت بستان را باز پس بگیرد 
و خود در مقابل تنگه چذابه در منطقه العماره در قرارگاهی مســتقر شد و اعلام 
کرد عملیات اشغال مجدد بستان را شخصا هدایت می کند و با نیروهای تحت امر 
خود که تک آور، کماندو و زرهی مکانیزه بودند به تنگه چذابه حمله کرد، اما دلاور 
مردی های مردانی چون شهید سرلشگر مخبری در کنار عزیزان سپاه در جنگی 
تن به تن و با پرپر شــدن عزیزان و یاران شــان در این نهرهای خاموش و بی صدا 
حماســه آفریدند و اجازه ندادند که دست پلید صدام و نیروهایش دوباره به این 
منطقه برســد.چذابه محلی هم برای عبور کاروان های زیارتی کربلای معلا است، 

این مکان نزدیک ترین محل از ایران به کربلا است.
پادگان میشداغ؛ 

آمادگاه تکاوران جوان 
میشــداغ )در شمال شهرســتان و جنوب غرب الوان عبدالخان( در عملیات 

غرورآفرین فتح المبین یکی از مهم ترین محورهای حمله متجاوزان بعثی بود.
هر ســاله در میشــداغ تک آورانی حضور دارند که برنامه های متنوعی برای 
راهیان نور تدارک می بینند که از تاریخ 15 اسفند هر سال تا 15 فروردین ادامه 
دارد.تک آوران و دلیرمردان تیپ 45 هر شــب برای زائران کربلای ایران خصوصا 
جوانان با اجرای رزمایش و آتش سلاح های سبک و سنگین و انفجارها گوشه ای از 
حماسه آفرینی های رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس را به نمایش 

می گذارنــد.کاروان ما هم از این توفیق بی نصیــب نماند، این تک آوران مرزداران 
خســتگی ناپذیری بودند که یاس در آنها راهی نداشت و همچون یک رزمنده با 
تمام وجود از مرزهای وطن پاسداری می کردند، خستگی در روح و تن آنها دیده 

نمی شد چرا که عشق به میهن جایی برای خستگی نمی گذاشت.
روز سوم سفر در دزفول

نوشــتن از مردمي که در هشت سال دفاع مقدس مانند هشت فصل عشق و 
ایثار با تمام توان در مقابل حملات هوایي دشمن ایستادند ساده است اما مقاومت 
مردم این دیار کار ســاده اي نبود که تنها با رشادت و ایثار و شهادت ممکن شد. 
سرودن از پایداري شهري که در برابر موشک هاي بي رحم مقاومت کردند امري 
دشــوار است و گفتن از مردمي که در مرام شان ایثار و گذشت نقش بسته است 
قلمــي توانــا مي خواهد، قلمي که همت هاي بلند را به تصویر بکشــد، قلمي که 
اراده هاي مشترک را به رشته تحریر در آورد و قلمي که عزت و عظمت مردمي را 
بنویســد که نام شان همراه با مقاومت ، یادشان همگام با ایستادگي و سخنانشان 

دوشادوش پایداري است.
باید نوشت، از زخم هایي که بارها بر پیکر شهر فرود آمد، اما شهر راست قامت 
و استوار ایستاد. باید سرود از صداي انفجارهایي که رعب و وحشت و اضطراب را 
بر فضاي شهر مي گستراند، اما ساکنانش خم به ابرو نمي آوردند ومحکم و استوار، 
فریاد مقاومت سرمي دادند ، باید گفت از اراده هایي که در روزهاي آتش و خون 

و خاکستر، رو سپید برگ برگ تاریخ شدند.
پلی که صدام 

در آرزوی گذر از آن ماند
پل فلزی نادری که به زبان عربی جســر نادری، پل کرخه، پای پل ســرخه 
نادری نیز معروف است در کیلومتر 23 جاده اندیمشک دهلران و در شمال آبادی 
سرخه نادری بر روی کرخه قرار دارد.این منطقه در واقع پل ارتباطی استان های 
خوزســتان، ایلام و شهرهای اندیمشک به دهلران محسوب می شود و جبهه های 

موسیان، عین خوش و دشت عباس را به یکدیگر متصل می کند.
تصرف این پل و عبور از آن برای دشمن نقطه عطفی در جنگ به شمار می رفت، 
چرا که این امکان را برای دشمن فراهم می ساخت تا ارتباط خوزستان با استان های 

شمالی قطع و شهرهای اندیمشک و دزفول را در خطر سقوط قرار دهد و در نهایت 
از جبهه های جنوب و میانی و شمال خوزستان، مرکز استان را محاصره و در معرض 
سقوط قرار دهد. این پل، پل محور اصلی هجوم لشکر 10 ارتش زرهی عراق تعیین 
شد، در بعدازظهر روز پنجم جنگ با نزدیک شدن یگان های رزمی دشمن به این 
منطقه تخریب پل با هدف ممانعت از دشــمن مورد بحث قرار گرفت، اما به علت 
منحصر به فرد بودن آن برای پشــتیبانی و عقب نشینی احتمالی رزمندگان غرب 
کرخه ضمن ممانعت از تخریب پل برای ایجاد یک خط پدافندی در این محور با 

محوریت نیروهای مردمی و تیپ 2 لشکر 92 زرهی ارتش تاکید شد.
با ورود لشــکر پیاده 21 حمزه ارتش به این منطقه اولین عملیات گسترده و 
آفندی با هدف عقب راندن دشــمن تا نوار مرزی در تاریخ 23 مهر ماه سال 59 با 
عنوان عملیات پل نادری در دستور کار قرار گرفت، اما با موفق نشدن این عملیات 
دشمن در تاریخ 9آبان ماه 59 برای تصرف پل نادری تهاجم وسیعی را آغاز کرد که با 
مقاومت سرسختانه رزمندگان، نیروهای دشمن به ناچار ضمن عقب نشینی در مناطق 
سه راهی، قهوه خانه، کوت کاپون و بر روی تپه های مشرف به ساحل رودخانه مستقر 
شدند و این وضعیت تا عملیات فتح المبین در فروردین 1361 همچنان ادامه یافت.

اکنــون پل جدید نادری در کنار بقایــای پل تاریخی و به یاد ماندنی نادری 
زمان جنگ احداث شده است. 

پس از آن به کرخه رفتیم. کرخه اســم آشــنایی است که هرگاه نام آن را به 
زبــان می آوریم نا خودآگاه ذهنمان به یاد موج های خروشــانی می افتد که روزی 
پذیــرای رزمندگانی بود تا به آب زنند و پاتکی علیه دشــمن، انجام دهند. این 
نقطه خاستگاه انسان هایی بود که از همه چیز گذشتند تا بتوانند آزاد بودن را به 

هموطنان خود هدیه کنند. 
فتح المبین و درس عبرتی برای صدام 

منطقه عملیاتی فتح المبین در سرزمین های غرب رودخانه کرخه بود، جایی 
در تلاقی جنوب غرب ایلام و شــمال خوزســتان، منطقه ای ناهموار با شیارها و 
تنگه های بسیار و ناگفته پیداست که جنگیدن در چنین منطقه ای سخت و دشوار 

است. اینجا یادمان همان رزمی است که انتهایش انا فتحنا لک فتحا مبینا بود.
حالا در این شیارها که قدم بزنی نفست بوی اراده الهی می گیرد. بوی خوش 

والله جنود السماوات و الارض و کان الله عزیزا حکیما.
یادمان عاشــورایی فتح المبین قتلگاه هم دارد، قتلگاهش محشــر عاشقی 
پروانه هاســت، محشــری که فهم آن کار هر دلی نیست، قیاس کردن و تدبیر و 
عقل در ره عشــق، چو شبنمی که بر بحر می کشد رقمی، به دل سوخته زائرین 
بنگر یکی بر خاک کشتگان عشق نماز می گذارد و دیگری نگاهش مبهوت تذلل 

زمین و طنازی آسمان است.
آب و آتش به هم آمیخته از لب لعل

چشم  بد دور که بس شعبده باز آمدی
به فتح المبین رسیدیم، خاک آغوش استقبالش را گشوده بود تا ما را میهمان 
دنیایی تازه کند، دنیایی که خبر از مردانگی مردانی می دهد که نگفتند آن فتح 

بزرگ کار ما نیست، کاش حسن باقری اینجا بود از آن روزها برای ما می گفت.
مردم در میان شــیارهای تاریخ حماسه قدم می زنند و آلبوم خاطره ها نوروز 
61 پیش چشمانشان ورق می خورد، راستی کسی از آن جوانانی که »حول حالنا 

الی احسن الحال « را در این دشتستان پیدا کردند، خبری دارد.
یادمان فتح المبین میزبان هشــت شهید گمنام در این منطقه عملیاتی به 

شهادت می رسند هست.
وصف رخ چون ماهش در پرده راست ناید

مطرب بزن نوایی صاحب بده شرابی
با هر کس که هم کلام می شویم مبهوت عظمت زمین و متحیر شکوه آسمان 
شده است اینجا زمین و آسمانش ترانه شجاعت می سراید و زائرینش باده هشت 

سال کمال را در میکده دفاع مقدس نوش می کنند.
هیچ کس قادر به بیان حال و هوای دلش نیست، شاید این زائران طعم رزق 
الهی را چشیده اند که چشمانشــان اینگونه بارانی است و شاید گرمای استقبال 

شهیدان یخ دلمردگی هایشان را آب کرده باشد.
این یادمان نماد بزرگداشــت عملیات فتح المبین اســت، هر چند اصل آن 
سلحشوری اینجا اتفاق نیفتاده لیکن برکت نفس دیروز رزمندگان امروز رهروان 

شهدا این وادی عزیز را معطر و مطهر نموده است.
در عملیات فتح المبین همه نامهایی که دوستشان داریم حاضر بودند، محمد 
بروجردی، احمد متوسلیان، ابراهیم همت، حسن باقری، عباس کریمی، حسین 

خرازی، صیاد شیرازی و هزاران مرد میدان دیگر از سپاه و ارتش.
بگذارید کمی هم از حال مادرانی بگویم که صحیفه مهرشــان را با ارادت به 
ولایت مهر کردند تا نوروز میهن رنگ مهربانی به خود بگیرد، پیروزی عظیم نوروز 
61 یعنی رها شدن چندین شهر خوزستان و ایلام از چنگ آتش توپخانه دشمن.

بازدید از مناطق عملیاتی با اهداء فاتحه به شــهیدان این مرز و بوم به پایان 
رسید و لحظه وداع و خداحافظی رسید لحظه ای که همیشه سخت بوده خداحافظی 
با ســرزمین معطر به خون شهدا در خوزستان، سرزمین معطری که چنان حال 
خوشی را نصیب انســان می کند که هشت سال دفاع مقدس آیینه ای در مقابل 

چشمانمان می شود که هیچ زمان چشم روحمان را سیر نخواهد کرد.
اشــک در این وادی دلتنگی بی بهانه نازل می شود سیمای زائرین در هنگام 
برگشت دیدنیست این دل سپردگان صحرای جنون جز غم عشق باری به دوش 

ندارند. کاش شهیدان با ما هم رمزی از مستی بگویند...
خدایا به این خاک چه داده ای که این گونه در چشــم روح رهگزاران طنازی 

می کند؟

سبزه عید
روزها از پی هم می گذشت و 
به بهار نزدیک می شدیم. نوروز آن 
سال حال و هوایی دیگر داشت؛ 
چون اولین عید پس از پیروزی 
انقلاب بود. ظرف سبزه های ماش 
و عــدس را که تــازه جوانه زده 
بودند، روی تاقچــه پنجره، زیر 

نور آفتاب گذاشتم.
داوود بــه خانه مان آمد؛ بعد 
احوال پرسی، چشمش به سبزه ها 

افتاد، باکمی تأمل گفت:
-»وقتی آدمای زیادی هســتند که نمی تونن همین ماش و عدس 

رو بخورن، به نظرت  این سبزه گذاشتن شما درسته؟«
با این حرف به فکر فرورفتم که شاید راست می گوید؛ او ادامه داد:

- »از خانم مومنی مثل شما این اسراف ها بعیده...«
صورتم ســرخ شــد، نمی دانم چرا آن لحظه احساس شرمندگی 

می کردم!
*خاطره ای از دانشجوی شهید داوود شوشتری رضوانی

اولین روز از نوروز
نوروز ســال65، طبق رسوم، 
خانواده ها در حــد توان و عرف 
جامعه برای فرزندانشان لباس نو 
می خریدند. همان سال، به اصرار 
پدر برای محمدرضا کت شلوار و 

کفش نو خریدیم.
آن وقت همه  اعضای خانواده 
آماده شدیم تا برای دید و بازدید 

به خانه  پدربزرگ برویم. 
بــرادرم بــا اکــراه لباس و 
کفش های نو را پوشــید، وقتی 

همه آماده خارج شدن از خانه بودیم که ناگهان متوجه شدیم محمدرضا 
از توی باغچه   حیاط روی کفش هایش خاک می پاشد!

مادر به شوخی گفت:
- »آهای رضا چکار می کنی؟«

 محمدرضا که دید همه به او نگاه می کنیم با دستپاچگی گفت:
-»وقتی بچه های شــهدا ما رو با این لباســای نو ببینند ،از آن ها 

شرمنده مي شوم.«
این را که گفت انگار همه  ما در اولین روز از نوروز شرمنده  فرزندان 

شهدا شدیم.
*خاطره ای از شهید محمدرضا قمریان

بیش از نیاز نخرید
صبح جمعه بود که محمدرضا 

به خانه آمد و گفت:
- »بــرای بــردن مصالح به 
روستا اومدم و خواستم احوالی 
هم از خانواده بپرســم.« اما در 
همان مدت کوتاه متوجه شــد 
مادر بیش از حــد نیاز مقداری 
مواد غذایی کمیاب خریده است.

بسیار ناراحت شد و گفت:
- »دیگر ایــن کار رو انجام 

ندهید.«
محمدرضا، آنچه مازاد بر احتیاج خانواده بود را برای روستاییان با 

خود همراه برد.
*خاطره ای از شهید محمدرضا گویا منفرد
*راوی: برادر شهید

خاطرات شهدا 
از نوروز

مقاومت اسلامی عشایر عرب خوزستان
علیه انگلیس در جنگ جهانی اول

آیت الله محسن حیدری
مقاومت اســلامی جهاد عشــایر عرب خوزســتان در برابر انگلیسی های 
اشــغالگر، یکی از حلقه های سلسله نهضت های اسلامی ضد استعماری در دو 

قرن اخیر ایران است.
اساس شکل گیری آن نهضت از این قرار است:

دولت انگلیس در راستای اهداف استعماری خویش در هنگامه جنگ جهانی 
اول )1914-1918م( از قبیل:

1- حفاظت از تأسیســات و لوله های شــرکت نفت ایران و انگلیس برای 
ماشین جنگی، 

2- تجزیه عثمانی، 
3- گرفتن گلوگاه ایران از ناحیه جنوب و خلیج فارس، جهت تحکیم 
ســلطه اســتعماری بر کل ایران، تهاجم خود را بر خوزستان در مرداد ماه 
1293 ش، از ناحیه آبادان و خرمشهر آغاز کرد، و از آن جا به مرکز استان، 

اهواز لشکرکشی کرد.
موضع دولت مرکزی قاجاریه نســبت به جنگ جهانی، اعلام بی طرفی 
بود. لذا هیچ گونه واکنش جدی نسبت به اشغال خوزستان نداشت. حکومت 
خوزســتان در آن زمان به عهده شیخ خزعل بود. او هم که فراماسونر بود، 

جز همراهی با اشغالگران کاری نکرد.
تنها مقاومتی که در برابر تجاوزگران انگلیسی صورت گرفت، مقاومت 
اسلامی جهاد عشایر عرب خوزستانی بود. آنان، وقتی که فتوای مرجع تقلید 
شیعه وقت، مرحوم آیت الله سید محمد کاظم طباطبائی یزدی، صاحب عروه 
را شنیدند، با راهنمایی روحانیت محلی و فرماندهی سران عشایر، آن ندا را 

لبیک گفتند، و حماسه های جاودانه ای را در خوزستان آفریدند.
آن عشــایر سلحشــور که در دامن مکتب ظلم ستیز اهل بیت پرورش 
یافته اند، در اســفند ماه ســال 1293 ش )1333 هـ ق( جبهه هایی را در 
غرب اهواز )المنیور(، دشــت آزادگان، شمال خوزستان )زرگان( و شادگان 
گشودند، و با تقدیم هزار شهید، آن هم با اسلحه های ابتدائی مانند: چوب، 
چنگک )فاله(، تفنگ مارتینی و شمشــیر، خوزستان را از لوث اشغالگران 

تطهیر نمودند.
پرچم به جای مانده از یک روحانی مجاهد، ســبزرنگ و حاشیه آن با 
آیهًْ الکرســی و وســط آن با جملات: لا اله الا الله، محمد رسول الله و علی 

ولی الله نخ دوزی شده است.
آن پرچم طبق دستور مقام معظم رهبری از سال 1375 ش، در موزه 

قرآن آستان قدس رضوی نگهداری می شود.
مدفن شهدای آن واقعه که در مقبره جهاد، بین اهواز و حمیدیه و مقبره 
مدینه در شادگان می باشد و ملجأ معنوی مردم است، در سال های اخیر به 

عنوان یکی از مزارهای راهیان نور در آمده است.1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. منبع: حماسه جاوید، به قلم آیت الله دکتر حیدری

از ســنت های بسیار حسنه  یکی 
و ســتودنی و پربرکت در کشورمان 
اردوهــای راهیــان نور اســت که با 
مشارکت پرشور و چشمگیر و معنویِ 
مردم مؤمن و قهرمانِ ایران اســلامی 
در بازدیــد از مناطــق جنگی در هر 

سال همراه است. 
رهبــر معظم انقلاب اســلامی 
حضرت امام آیت الله خامنه  ای مدافع 
و پشــتیبان این حرکــت مبارک و 
عظیم هســتند. معظم  لــه بارها در 
مناطق جنگی حضور پیدا نموده  اند 
و مکرراً در مــورد اردوهای راهیان 
نور رهنمودهای حمایتی داشته اند. 
اردوهای  دست  اندرکاران  همچنین 
راهیان نــور بارها و بارها با معظم  له 
دیدار کرده  اند و مورد لطف و حمایت 

قرار گرفته اند.  
حضور در جمع راهیان نور 

مایه افتخار و سربلندی
رهبــر انقلاب حضــور در جمع 
راهیان نور را مایه افتخار و سربلندی 

می دانند:
»برای من مایه افتخار و سربلندی 
است که در این نقطه، در جمع شما 
راهیان نور و مجموعه  عشاق دل باخته 
یاد شــهیدان حضور داشــته باشم.« 

1385/01/05
»زیارتگاه« دانستنِ مناطق 

جنگی کشور
ایشان از مناطق جنگی کشور با 

تعبیر »زیارتگاه« یاد می  فرمایند:
»مردم کشــور، این سنت بسیار 
ســتودنی را از چند ســال پیش در 
پیش گرفتنــد که بیایند این مناطق 
را ســالیانه -بخصــوص در ایام اول 

ســال- زیارت کننــد. اینجا زیارتگاه 
است.« 1389/01/11

بسیار بابرکت بودنِ 
راهیان نور

ایشان حرکت راهیان نور را حرکت 
بسیار بابرکتی می  دانند:

»من از این حرکــت راهیان نور 
-که چند سال است بحمدالله روزبه روز 
هم در کشور توسعه پیدا کرده- بسیار 
خرسندم و این حرکت را حرکت بسیار 

بابرکتی می دانم.« 1389/01/11
راهیان نور، فناوریِ استفاده

 از معدن طلای دوران دفاع مقدس
رهبــر انقلاب در 16 اســفند 
1395 راهیان نور را ابتکاری بسیار 
بزرگ و مهــم و یک فناوری نوین 

برشمردند. 
ایشان با تأکید بر اینکه استفاده 
از هر ثروت و گنجی نیازمند فناوری 
است، خاطرنشان نمودند: راهیان نور 
در واقــع فناوریِ اســتفاده از ثروت 
عظیــم و معدن طــلای دوران دفاع 

مقدس است.
راهیان نور، راهکاری مؤثر

 در مبارزه با جنگ نرم دشمن
ایشــان راهیــان نــور را یکی از 
جلوه هــای پاسداشــت دوران دفاع 
مقدّس و یک مبارزه مردمی عظیم در 
برابر توطئه دشمن برای به فراموشی 
ســپردن دوران دفاع مقدس برمی-

 شمارند: 
 دربــاره  »راهیان نور«، بحمدالله 
ایــن حرکت موفّق -که چند ســالی 
اســت در کشور راه افتاده و روز به روز 
بحمدالله توسعه پیدا کرده است- یکی 
از جلوه های پاسداشــت دوران دفاع 

انگیزه هایی  اســت....  امروز  مقدّس 
وجود دارد از سوی دشمنان این ملتّ 
برای به فراموشی سپردن دوران دفاع 
مقدّس؛ تلاش می کنند برای این کار، 
که یا آن را به فراموشی بسپرند یا آن 
را زیر ســؤال ببرند یا بدنامش کنند. 
امروز به وسیله قدرتمندانِ دشمنِ ایران 
برای این کار پول خرج می شود برای 
اینکه آن را به فراموشی بسپرند. کاری 
که شــما دارید می کنید، یک مبارزه 
مردمی عظیمی است در مقابل کاری 

که دشمن می کند.« 1396/12/19
ایشــان در موقعیتــی دیگر)در 
16 اســفند 1395( نیــز راهیان نور 
را عاملــی برای جلوگیری از فراموش 
شدن ارزش ها و درس های دوران دفاع 

مقدس خوانده بودند. 
نکته کلیدی در راهیان نور

معظم  له بر نکته  اصلی و کلیدی 
در اردوهای راهیان نور را چنین تبیین 

می  فرمایند:
»نکته اصلی و کلیدی در اردوهای 
راهیان نور، ایجاد زمینه برای »زیارت با 

معرفت« است.« 1392/12/26
توصیه  ها 

در مورد راهیان نور
رهبر انقــلاب توصیه  هایی برای 
عموم و توصیه هایی هم برای مسئولان 
و دســت  اندرکاران و راویان داشته  اند 

که نخست توصیه  های عمومی را ذکر 
می  نماییم.

ضرورت استفاده از تاریخ دوران دفاع مقدّس 
برای پیشرفت و رشد ملّی و آمادگی همه  جانبه

ایشان در 1396/12/19در دیدار 
نوجوانان و جوانان شــرکت کننده در 
کاروان های راهیان نور اعلام فرمودند:

»دوران دفــاع مقدّس را حقیقتاً 
بایستی گرامی شــمرد، عزیز شمرد 
و پاســداری کرد، چون آن هشــت 
سال -هشــت ســال دفاع مقدّس- 
تضمین کننده  حیثیّت کشور و هویتّ 
ملّت و امنیّت فعلی و عزّت ملتّ ایران 

شــد. هرچه می توانید در این زمینه 
مطالعه کنیــد، دقّت کنید، پیگیری 
کنیــد.... تاریخ و دوران دفاع مقدّس، 
یک ذخیره اســت که از این ذخیره 
بایســتی برای پیشرفت کشور، برای 
رشد ملّی، برای آمادگی در میدان های 
فراوانی که هــر ملّتی در مقابل خود 

دارد، استفاده کرد.«
توصیه  ها به مسئولان و 

دست  اندرکاران راهیان نور
 امــام خامنه ای بارها توصیه  های 
راهبردی و کاربردی به مســئولان و 
اردوهای  برگزاری  دســت  اندرکاران 

راهیان نور داشته  اند که عمل به آنها 
تضمین  کننده تقویت کیفیت و عمقِ 

این برنامه خواهد بود. 
برخی از این توصیه  ها عبارتند از:

- به گونه ای برنامه ریزی کنید که 
بازدیدکننــدگان از مناطق عملیاتی 
دفاع مقدس، بعد از بازگشت، پیوندی 
ناگسســتنی بــا این حادثــه  مهم و 
ارزش های آن پیدا کنند 1395/12/16
- کمکِ همه دستگاه ها به حرکت 

راهیان نور 1396/12/19
- تقویت ابعاد فرهنگی و اجتماعی 

راهیان نور 1396/12/19

- آوردنِ حوادث برجسته  دوران 
دفاع مقــدّس در کتابهای درســی 

1396/12/19
- رعایت ایمنی عزیزانِ مســافر 

1396/12/19
 توصیه  ها به گزارشگران 

و راویان راهیان نور
رهبر انقلاب اسلامی در 16 اسفند 
1395 توصیه  هایی به گزارشــگران و 
راویان راهیان نور داشتند: گزارشگری 
برای راهیان نور با گزارشــگری برای 
گردشــگران معمولی بسیار متفاوت 
اســت زیــرا در راهیان نــور، محتوا 
بایــد مملو از تبییــن و بیان حقایق، 
معرفت و نقاط برجســته  دوران دفاع 

مقدس باشد.
ایشان خاطرنشــان کردند: البته 
این موضوع به معنای اغراق گویی در 
مورد دفاع مقدس نیســت بلکه باید 
دشواری ها و برخی ناکامی ها در کنار 
موفقیت ها و نقاط قوت فراوان دوران 

دفاع مقدس بیان شود.
رهبر انقلاب افزودند: بیان حقایق 
دفاع مقدس موجب می شود که تلألو 
انسان های ناب و شهدای دفاع مقدس 

نمایان شود.
معظم  له با  اشــاره به استان های 
خوزستان، ایلام، کرمانشاه، کردستان 
و آذربایجــان غربــی به عنــوان پنج 
اســتان مقصد کاروان هــای راهیان 
نور، خاطرنشــان کردنــد: هریک از 
این اســتان ها ارزش و جایگاه خود را 
دارند که باید بــرای بازدیدکنندگان 

بیان شود.
همچنین ایشــان در 19 اسفند 

1396 فرمودند: 

»کسانی  که در مناطق راهیان 
نور برای این مسافرین و کسانی که 
]به آنجا[ میرونــد روایتگر حوادث 
هستند، امانت را در این روایتگری 
به طور کامــل رعایت کنند. بنده با 
مبالغه کــردن و اغراق گویی کردن 
و ماننــد اینها مخالفم؛ هیچ لزومی 
ندارد ما اغــراق بکنیم، آنچه اتفّاق 
افتاده به قدر کافی شــرافتمندانه و 
پرُانگیزه و جذّاب هســت و لزومی 
نــدارد ما همین طــور یک چیزی 
به آن اضافه کنیم. گاهی شــنیده 
می شود که نقش امدادهای غیبی را 
به شکل عامیانه ای افزایش می دهند؛ 
خب امدادهــای غیبی قطعاً وجود 
داشت، ما شاهد بودیم، می دانیم که 
امدادهای غیبی وجود داشت، منتها 
امداد غیبی به شکل های عامیانه ای 
که گاهی اوقات تصویر می کنند نبود. 
خدای متعال قطعاً کمک می کند؛ 
خدای متعــال در جنــگ بدر به 
فرشتگان خودش امر کرد که بروید 
از مجاهدین فی ســبیل الله حمایت 
کنید، کمک کنیــد، خدای متعال 
همه جا این کار را برای انســانهای 
مخلص می کند، امّا ما در بیان این 
مطالب بایستی به اغراق و مبالغه و 

مانند اینها نیفتیم.«
به امید آنکه توصیه  ها و سفارشات 
و رهنمودهــای گهربــار و ارزنده و 
راهگشای رهبری نصب  العین همگان 
و مسئولان و دست  اندرکاران راهیان 
نور قرار گیرد و روز به روز شاهد ارتقا 
و تعالیِ این حرکت عظیم و پربرکت 

باشیم.

سفر به سرزمین دلدادگان
گزارش بازدید از جبهه های جنوب- اسفند 96

بهار دل ها و جان ها در راهیان نور
مقاومت به روایت ولایت

تهیه و تنظیم: کامران پورعباس

سید محمد مشکوهًْ الممالک

مریم عرفانیان


